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خوا استثنا



داستان خوا استثنا

لوکوچوعلی،مهمونیبرنخواستنمیبودنخواهرهمباکهمنیژهوژالهروزیه
بیایهاگچونشهنمی:گفتنمنیژهوژاله.بیامشماباخواممیمن:گفتبرادرشون

راهزامادرشوندفعهیک.شدناراحتخیلیکوچولوعلی.کنیمیصداوسرخیلی
سروتبرن،چوننمیمهمونیمنوساراوسنسو:گفتشده؟علیچی:گفتورسید

واهشخازشونمننکنیصداوسرکهبدیقولاگه:گفتعلیمادر.کنیمیصداو
ردصداشاصلاکهدادقولکوچولوعلی.ببرنخودشونباهمروشماکهکنممی
.بشینهساکتمهمونیتوونیاد



خوشبهشونکلیورفتنمهمونیبههمباعلیوومنیژهژاله
ژالهکارتروی.بازیکارتبهکردنشروعمهمونیتو.گذشت
ندبلصدایباوبالاآوردروکارتشبود،شدهنوشته(خـ)حرف
قولعلیچونولیبود(و)حرفکوچولوعلیکارتروی.خواند
(ا)حرفمنیژهکارتروی.نگفتهیچینزنهحرفبودداده

.خواندبلندصدایباوآوردبالاکارتشون.شدهنوشته



خـ

و

ا









عزیزم جاهای خالی را کامل کن

(خوابیدم.خواهش)کردم..........من از خواهرم 

(می خوانم.می خوانی................)من داستان های شاهنامه را 

داریم..................ما خانه ای سه 



مرتب کنید

و-می نویسد-مرتب-خواهرم-تمیز

.......................................

را-من-قرآن-دارم-خواندن-دوست

......................................





گیپروانه ی رنگی چه دختر قشن


